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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 درآمدی بر مبحث دنیا و آخرت

ایم، بحث دنیا و آخرت است. تعریفی که تاکنون از دنیا و آخرت رسیده مبحثی که به آن

ی چیزهایی ایم، تعریف متعارفی است که در ذهن عموم مردم وجود دارد؛ منتها همهداشته

توجّه عموم مردم است، در فضای معرفت، های ظاهری، آفاقی و بیرونی آنها موردکه جنبه

های انفسی، باطنی و درونی آنها هم مدّنظر است. ن، جنبهمعرفت و در وادی عرفاادبیات اهل

یی هم برای شود، مفهوم باطنیجا باید بدانیم اگر سخن از دنیا و آخرت گفته میلذا همین

ََيَ عْلَمُونََ»کریم فرمود: کریم هم استفاده کرد. قرآنآن وجود دارد. شاید بتوان از خود قرآن

َمِنََ نَََْظاهِراً َالدُّ َهُمَْالْحَياةِ َالْْخِرَةِ َعَنِ َهُمْ َوَ اینها از ظاهری از عالم، که اسم آن دنیا و  1«غافِلُونَََيا

را  زندگانی دنیاست، خبر دارند و مطّلعند و از آخرت غافلند. تأمّل در این آیه، این نکته

ََيَ عْلَمُونََ»ی مقابل ظاهر را، آخرت قرار داده است؛ فرمود: کریم نقطهکند که قرآنروشن می

َالَْْ»سپس فرمود: ؛ «ظاهِراًَ َعَنِ َهُمْ َغافِلُونََوَ َهُمْ توان فهمید که دنیا، ظاهر جا میاز همین. «خِرَةِ

ی آفاق، ظاهر این عالم، دنیاست؛ یعنی به چیزی که با حواسّ است و آخرت، باطن. در عرصه

ملکوتی هم دارد. گویند، ولی این عالم، باطن و مشاهده و ادراک است، دنیا میظاهری قابل

 :ی مُلک فرمودی نخستین سورهآیه داند. درکریم این عالم را دارای مُلک و ملکوت میقرآن
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برکت و مبارک است خدایی که مُلک عالم در یَدِ قدرت اوست. صاحب 2«َالْمُلْكَََُبيَِدِهَََِالَّذِیََتبَارَكََ»

منزّه است  3«ءَ َشَیَََْكُلَ َََمَلَكُوتَََُبيَِدِهَََِذِیالَََّفَسُبْحانََ»ی یس هم فرمود: ی سورهدر آخرین آیه

توان چیز در یَدِ قدرت اوست. اگر این دو آیه را کنارهم بگذاریم، میخدایی که ملکوت همه

الْحَياةَََِظاهِراًَمِنََََيَ عْلَمُونََ»چیز مُلکی دارد و ملکوتی، ظاهری دارد و باطنی. فرمود: فهمید که همه

نْياَوََهُمَْ ای دانیم و باطن آن را آخرت. جنبهظاهر این عالم را دنیا می .«عَنَِالْْخِرَةَِهُمَْغافِلُونَََالدُّ

ای را که نامیم و جنبهاحساس و ادراک است، دنیا میاز این عالم را که با حواسّ ظاهری قابل

ادراک بلدر باطن این عالم است و از حواسّ ظاهری ما مخفی، و با ادراکات و حواسّ باطنی قا

دانیم. پس آخرت، باطن عالم هستی و دنیا، ظاهر آن است. ظاهر عالم است، آخرت می

 گوییم. خلقت را دنیا و باطن آن را آخرت می

در فضای درونی و انفسی، توجّه، تعلّق و دلبستگی به ظاهر عالم، دنیا و توجّه و تعلّق به 

دارد. اگر توجّه ما به ظواهر عالم برود، در ی انفسی باطنِ عالم، آخرت است. این معنا جنبه

دنیا هستیم و اگر توجّهمان به باطن و ملکوت عالم برود، در آخرتیم. لذا در همین جلسه، 

اند، ممکن است بعضی از افراد همین الان در دنیا باشند و بین عزیزانی که اینجا نشسته

د که در دنیا نیستند؛ دنیا را ای هم حضور داشته باشنممکن است عزیزان زبده و برجسته

که در دنیای صِرف باشد، اصلاً ی ما کسیشاءالله در جلسهو در آخرتند. ان سر گذاشتهپشت

تواند به این جلسه راه پیدا کند؛ راهش را که در دنیای صِرف است، نمیوجود ندارد. کسی

که در این جلسه ذا کسیکار؟! لکه اهل دنیای محض است را با این جلسه چهاند. کسیبسته

هست، یقیناً در دنیای صرف نیست. اقلّش این است که در برزخ است؛ یعنی مابین دنیا و 

                                                 

 .1 یآیه ملک، یسوره .2

 .33 یآیه یس، یسوره .3



 

 3 

که توجّهش به خدا، خوبان که توجّهش به ظاهر عالم باشد، در دنیا؛ کسیآخرت است. کسی

و عالم اوقات توجّهش به دنیا که گاهیخدا، اولیای او و غیب عالم باشد، در آخرت و کسی

برد؛ یعنی راه بین دنیا و آخرت را سر میظاهر است و گاهی به خدا و باطن عالم، در برزخ به

 یعنی راه بین دنیا و آخرت.  "برزخ"کند. طی می

بینند؛ یعنی بینند و تنها او را فاعل و مؤثّر میکه در زندگی خدا را میتعبیر دیگر، کسانیبه

بیند و مالک و مَلِک را جز خدا که جز خدا نمی. کسیاهل توحید؛ در آخرت و قیامتند

که همین الآن عالم کسی 4«الْواحِدَِالْقَه ارَََِلِل ّٰهَََِالْيَ وْمََََالْمُلْكَََُلِمَنَِ»بیند، در قیامت است. فرمود:  نمی

خدا احدی را بیند و در عالم، غیرمُلک و فرمانروایی و مُلک عالم را در یَدِ قدرت خدا می

در عالم هستی احدی ؛ یعنی «لاَمُؤَث  رََفِیَالْوُجُودَِاِلاََّاللَِ»که معتقد است بیند؛ کسیای نمیکاره

بیند؛ در قیامت است؛ ولو الآن بیند و تنها مؤثّر عالم را خدا میاثر نمیخدا صاحبرا غیر

مؤثّر و  بیند، او راکه خدای ناکرده خدا را نمیبدنش بین ما در جلسه نشسته باشد. کسی

گوید: او به من خوبی کرد؛ فلانی بیند و میبیند؛ خلق، کثرات و مخلوقات را میای نمیکاره

به من بدی کرد، آن شخص چوب لای چرخ من گذاشت، آن یکی کارم را راه انداخت؛ یعنی 

که برد. امّا کسیسر میبیند، در دنیای صِرف بهبیند و خدایی نمیفقط خلق را مؤثّر می

بیند؛ ولی چیز را در یَدِ قدرت او میداند، همهبیند، او را مؤثّر میاوقات خدا را میهیگا

کند؛ به مخلوقات و آید؛ به عالم کثرت توجّه میسراغ او میاوقات هم غفلت بهگاهی

پندارد که آنها مؤثّرند؛ این شخص برزخِ بین دنیا و شود و میآفرینی آنها خیره می نقش

 کند.ی میقیامت را ط
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کند؛ یعنی توجّه در دنیای صِرف نیست و از بدو تولّد برزخ را طی می بیتدوست اهل

شود. سمت دنیا، مخلوقات و کثرات منحصر نمیمطلق بهطوروقت بههیچ بیتدوست اهل

اوقات اش به خدا توجّه دارد؛ گاهیداند و در زندگیاوقات یاد خداست، خدا را مؤثّر میگاهی

اش ممکن است غفلت بر او عارض شود؛ خلق را مؤثّر ببیند و خدا را فراموش کند. نشانههم 

ی وجود او را بیند، بهجت، شادی، رضا، شکر و سرور همههم این است که وقتی خدا را می

شمارد، غم، حسرت، غصّه، ندامت، ای میبیند و آنان را کارهگیرد؛ امّا وقتی خلق را میمی

، از بدو تولّد برزخ را طی بیتگیرد؛ لذا دوستان اهلوجود او را می رنج و کدورت،

اوقات به یاد اوقات به یاد خدا و گاهیکنند. گاهی به یاد دنیا و گاهی به یاد قیامتند. گاهی می

کار دست خداست و بینند همهکه میخلقند. گاهی شاد، سرخوش، سرزنده و مسرورند؛ چرا

پس دیگر چه غمی  ؛«از خَیِّر محض جز نکویی نآید»ترین است؛ کند بهخدا هم هرچه می

لذا شادی محض است؛ امّا از آن طرف، گاهی  «تو را دارم چه غم دارم؟»دارد؟ به قول شاعر: 

هنگام است که غم، آید؛ آنسمت کثرات و مخلوقات میکند و توجّهش بهخدا را فراموش می

 گیرد.را دربر میاندوه، اضطراب، حسرت و ندامت وجود او 

-چه این بحث قابلبا این توضیح مختصر تا حدودی معنای دنیا و آخرت را متوجّه شدید؛ گر

خدا توفیق «. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»توسعه است؛ ولی به قول شاعر: 

مناسبتی به بحث دنیا های سلوک، بهدر یکی از لغزشگاه "،سرّ حقّ"کتاب  داد در فصل سوم

اند، با این بحث آشنا هستند؛ کسانی ام. عزیزانی که آن کتاب را خواندهکرده آخرت اشاره و

شاءالله خواهند خواند؛ زیرا مطالب آن کتاب مکمّل و مقوّم مباحث اند، انهم که نخوانده

ی شود. در آن کتاب اشارهتر مطالب مصباح میی آن سبب فهم عمیقمصباح است و مطالعه

بحث دنیا و آخرت شده است و معانی متعدّدی را که دنیا، برزخ و آخرت دارد،  مختصری به
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ام. توجّه، تعلّق و دلبستگی بیش از آنچه که امروز اینجا خدمتتان عرض کردیم، توضیح داده

های عالم طبیعت، دنیا نیست. دلبستگی، توجّه و خیره به عالم ظاهر، دنیاست. خود پدیده

انگ حواسمان سراغ ظاهر عالم باشد، دنیاست. دنیای مذموم این دشدن ما و اینکه شش

دانگ حواسمان به خدا باشد، دلمان پیش خدا باشد و به است و توجّه ما به خدا، اینکه شش

 او تعلّق خاطر و دلبستگی داشته باشیم، آخرت و قیامت است. 

ای اصحاب آخرت ت و عدّهای اهل آخرای اصحاب دنیا هستند؛ عدّهعدّهعدّه اهل دنیا و یک

تواند مدّتی آنجا می "اصحاب"کسی است که برای همیشه آنجایی است؛ امّا  "اهل"هستند. 

داریم. اهلِ نار، دوزخیانی  6«الن ارَََِاَصْحابَُ»و  5«الن ارَََِاَهْلَِ»اینکه ما باشد و سپس جدا شود؛ کما

َابََداًَََخالِدينََ»هستند که  کسانی هستند که ممکن است مدّتی کیفر «َالن ارَََِاَصْحابَُ»امّا  7؛«فيها

ها پاک شدند؛ از دوزخ بیرون بیایند که از بدیهایشان را در دوزخ متحمّل شوند و زمانیبدی

النّارند. جنّت و مخلّد فِی ند. اهلِ نار همیشگیا«النّارِ  اَصْحابُ»شوند. اینها و به بهشت وارد 

بیت اند که اهلعدّهه باشد. کمااینکه یکهم ممکن است اهلی و اصحابی داشت

بیت پیغمبر فقط ناپذیرند؛ لازم هم نیست اهلهستند و از ایشان جدایی الله رسول

بنابه آنچه روایت شده است،  خداکه رسول، باشند؛ چنانهای نسبی پیغمبرفامیل

-که سلمان ایرانیاست؛ درحالی یتباز ما اهل سلمان 8«َالْبَ يْتَََِمِن اَاَهْلََََسَلْمانَُ»فرمودند: 

                                                 

 «الن ارَََِلِكََلَحَقٌَّتَخاصُمَُاَهْلَِاِنََّذَّٰ» .14 یآیه ص، یسوره .5

 رعد، ، 27 یونس، و 55 و 47 ،44 ،31 اعراف، و 23 مائده، و 111 عمران،آل و 275 و 257 ، 217 و 31 ،33 هایآیه بقره، یسوره .1

 .31 مدّثّر، ،15 تغابن، و 25 حشر، و 17 مجادله، ،43 و 1 غافر، ،3 زمر، و 5

 .23 یآیه جن، یسوره و 15 یآیه احزاب، یسوره و 113 یآیه نساء، یسوره .7

 .171 ص الکوفی،تفسیرفرات ابراهیم،بنفرات کوفی، و 215 ص ،1 ج طبرسی، احتجاج، و 175 ص ،17 ج بحار، مجلسی، .3
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َاَهْلََََسَلْمانَُ»تبارند؛ امّا حضرت فرمودند: نژاد و عربعرب اللهتبار و رسول  ؛«َالْبَ يْتَََِمِن ا

 اللهیعنی سلمان از ما جداشدنی نیست و همیشه با ماست. امّا گروهی اصحاب رسول

بودند؛ امّا فردا راه  مبربودند. این افراد شاید در ظاهر چند صباحی هم کنار پیغ

یا وصیّ ایشان کشیدند. اهل  را ترک کردند و شمشیر بر روی خود پیامبر پیامبر

 توان شناخت.دنیا، اصحاب دنیا، اهل آخرت و اصحاب آخرت را هم با همین معیار می

 

 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


